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شخصیت مالک در سریال »زخم کاری« 
تا به حال چند نفر را به قتل رسانده و مال و 
اموال خانواده ریزآبادی را به زور تصاحب 

کرده. او از عواطف معشوق قدیمی اش 
استفاده کرده و سرش کلاه گذاشته و 

زندگی اش را نابود کرده. همچنین دور از 
چشم همسرش، با منشی دفترش وارد 

رابطه شده، برای ناصر پاپوش درست کرده 
و... وقتی این موارد را کنار هم می گذاریم به 
شخصیتی بسیار خطرناک و سیاه می رسیم 

که طبیعتا باید از او متنفر باشیم اما واقعا 
چنین است؟ از قسمت اول تا سیزدهم 
سریال که همین هفته شاهدش بودیم، 

حتی یک بار هم حس نفرت نسبت به مالک 
نداشته ایم. کافی است یکبار از ابتدا تا 

انتهای نظرات مرتبط با پست های سریال 
را زیرورو کنیم تا به میزان جذابیت این 

نقش نزد مخاطبان پی ببریم. در کتاب ها، 
سریال ها و فیلم های مختلف، تا به حال 

بارها با ضدقهرمان هایی روبه رو بوده ایم که 
به واسطه داشتن برخی ویژگی های مثبت و 

انسانی، توانسته اند احساساتمان را تحریک 
کنند و به شخصیت های محبوبی در ذهن مان 
بدل شوند. آشناترین نمونه  این شخصیت ها، 

راسکولنیکف »جنایت و مکافات«، اثر 
درخشان فئودور داستایوفسکی است. 

قاتلی که دو زن را به قتل می رساند اما تا پایان 
رمان، کسی لحظه ای او را جنایتکار و منفور 

نمی شمارد و اتفاقا برایش نگران هم می شود. 
خود شخصیت مکبث در نمایشنامه مشهور 

شکسپیر که شخصیت مالک براساس آن 
شکل گرفته، نمونه  مطرح دیگری از این 

جنس شخصیت هاست. در این پرونده سراغ 
ضدقهرمان هایی رفته ایم که به دلایلی 

توانسته ایم با آنها همذات پنداری کنیم و آنها 
را دوست بداریم. 
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  مرجان فاطمی    
هفتصبح

            بازیگر جواد عزتی بازی درجه یکی را در نقش مالک از خود به نمایش گذاشته است.
            نوع جرم  مالک ابتدا حاج عمو را به  قتل رساند. بعد با همکاری کریم، نجفی را نابود کرد. بعد برای 
ایجاد رعب و وحشت میان خانواده ریزآبادی، دستور داد خدمتکار خانه شان را به قتل برسانند و نهایتا 

کریم را هم از سر راهش برداشت.  
            ویژگی های ضدقهرمان   مردی مهربان و خانواده دوست است. بســیار احساساتی است و نسبت به 
فرزندانش آسیب پذیر. از همسرش می ترسد اما با این حال با دختری وارد رابطه می شود. در خیالش 

مدام با دختربچه ای پیشگو روبه رو می شود و به خاطر قتل آن چهار نفر مدام کابوس می بیند.
            دلیل همذات پنداری  آنچه درباره شخصیت  مالک اهمیت دارد این است که با وجود قتل چهار نفر و 
نارو زدن به منصوره و رابطه اش با کیمیا، مخاطبان هنوز هم نگرانش هستند و دلشان می خواهد هیچ 
ضربه ای به او نخورد. درست است که بخشی از این ماجرا به محبوبیت جواد عزتی برمی گردد اما بخش 
مهمتر، درد و رنجی است که مالک دارد تحمل می کند. مالک در خانواده فقیری رشد کرده، مدام تحقیر 
می شده و در جوانی مجبور شده از عشقش دل بکند و با زنی ازدواج کند که می دانسته مدتی صیغه  حاج 
عموست. این بحران روحی در تمایلش به نابودی این خانواده و نشستنش در جایگاه قدرت، اهمیت 
زیادی دارد. حالا هم با وجود تمام قدرتی که دارد خوشحال نیست. مدام می ترسد. حالت تهوع دارد. از 
همسرش کتک می خورد. تحت تعقیب است و حتی از کیمیا و پسرش هم بی مهری می بیند. به همین 

دلیل هم مخاطبان با او همذات پنداری می کنند.

            بازیگر  حامد بهداد با ایفای نقش امیر شایگان، یکی از بهترین هایش را به نمایش گذاشت.
            نوع جرم   فرد بانفوذی که از خانواده های زندانیان پول های کلان می گیرد و توی پرونده ها دست می برد 
یا خانه های مصادره ای را در ازای قیمت های گزاف به صاحبانش برمی گرداند. آنقدر قدرت دارد که کســی 
جرات نمی کند خلاف گفته هایش دست به اقدام بزند. همه  اطرافیانش را خریده است و تسلط زیادی روی 

زیردستانش دارد. 
            ویژگی های ضدقهرمان   امیر شایگان برای رسیدن به قدرت، با زهره ازدواج می کند. همیشه از او حساب 
می برد اما حاضر نیست کنارش زندگی کند. ثروتمند است و خانه ای مجلل دارد. به هرچیز اراده کند می رسد. 

به راحتی به خودش اجازه می دهد دختری را که نامزد دارد به عقد خودش دربیاورد. 
            دلیل همذات پنداری  شایگان شخصیتی پیچیده اســت. ابتدای سریال زمانی که بین هما و نادر جدایی 
می اندازد از او متنفر می شویم اما رفته رفته با شخصیت کاریزماتیکش نه تنها هما که مخاطبان را هم به سمت 
خودش می کشد. در قامت یک مرد تنهایی می ایستد که تا به حال عشق را تجربه نکرده و حالا اولین بار دلش 
برای هما لرزیده است. همین تلاش هایش برای نگه داشتن هما و گذشته تلخی که در خاطرش دارد باعث 
می شود مخاطبان برایش دل بسوزانند. نقطه اصلی این ماجرا زمانی اتفاق می افتد که پشت عکس مادرش را 
امضا می کند تا هما را خوشبخت کند. شایگان با تمام بی رحمی، خودش هم یک جور قربانی است و با وجود 
ظاهر خشن و منفی که دارد به خوبی می تواند حقانیت عشقش را ثابت کند. به همین دلیل هم وقتی در پایان 

سریال به او سوء قصد می شود مخاطبان بیشتر از هرکسی نگران حال او می شوند.

            بازیگر  نوید محمدزاده با نقش نوری، بازی در شبکه نمایش خانگی را تجربه کرد.
            نوع جرم   نوری قاچاقچی مواد مخدر است. به راحتی آدم می کشد و با ماده  معجزه آسایی که در اختیار 

دارد می تواند هرکسی را به انجام هرکاری وادار کند بدون اینکه گیر بیفتد. 
            ویژگی های ضدقهرمان  نوری از کودکی احساسات و عواطف عجیب و غریبی داشته. در بچگی مدرسه شان 
را آتش می زند. در جوانی به دو نفر پول می دهد که پدرش را با بیل جلوی روی خودش بکشند و در حرکاتش 
احساساتی به چشم نمی خورد. صورتی بی احساس دارد، زیاد حرف نمی زند و به کسی اجازه نمی دهد با او 

صمیمی شود. هیچ دوستی ندارد و همیشه تنهاست. 
            دلیل همذات پنداری  علت نگرانی ما برای حال نوری به چیزی فراتر از شخصیت او برمی گردد. خودش 
به اندازه کافی گوشــت  تلخ است و به خاطر رفتار خشــونت باری که با دیگران دارد اصلا حمایت مخاطبان 
را برنمی انگیزد اما آنچه باعث می شــود با او در یک تیم قرار بگیریم و گهگاه نگرانش شــویم به دروغ هایی 
برمی گردد که نزدیک ترین افرادش به او می گویند. خواهرش او را دور می زند و با شــمس آبادی وارد رابطه 
می شود. رامین تهدیدش می کند، ســروش به او نارو می زند و با رامین همدست می شــود. نهایتا وقتی از 
خواهرش درخواست کمک می کند توسط او بی رحمانه پس زده می شود؛ آنهم خواهری که تقریبا می شود 
گفت در کل سریال تنها فردی است که نوری واقعا از او حمایت می کند. به طور کلی نوری شخصیت بسیار 
تنهایی است که بدون ثروتش کســی او را قبول ندارد و اگر پودر معجزه گر نباشد هیچ کس حتی نگاهش 

هم نمی کند. 

            بازیگر  نیما بحری یکی از مهمترین نقش های امیرآقایی است.
            نوع جرم   نیما به عنوان یک آقــازاده، رانت خواری می کند، از هنر برای دســتیابی بــه منافع مالی 
سوءاستفاده می کند، با باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور همدست است و مهره هایی که برایش 

تهدید به حساب می آیند از میان برمی دارد.
            ویژگی های ضدقهرمان   نیما بحری بدمن سریال آقازاده است. او برای رسیدن به آمال و آرزو های خود 

هیچ مرزی قائل نیست. حتی حاضر است یک زندگی را تباه کند و مزاحم ها را از سر راه خود کنار بزند. 
            دلیل همذات پنداری   با همه  این نقاط تیره ای که در شــخصیت نیما وجود دارد اما این شخصیت سیاه 
سیاه نیســت. درواقع شــخصیتی تنها و پر از عقده است. در کودکی یتیم شــده، زندگی سختی داشته، 
 از تربیت درســت برخوردار نبوده و راه درســت زندگی را یاد نگرفته. با فلش بک، ابراز ندامت او در حرم

 امام رضا )ع( کاملا می توانیم به گذشته  او پی ببریم. هرچه به ســمت پایان سریال پیش می رویم بیشتر 
می توانیم این شخصیت را درک کنیم. سرنوشت نیما که منجر به سکانس قتل شد را نمی توان در محبوب 
شدن شخصیت نادیده گرفت. مسیر داستان آقازاده به گونه ای پیش رفت که مخاطب مواجهه ای چندگانه با 
شخصیت نیما داشت. ابتدا به دلیل رفتار های خبیثانه اش منفور بود. کمی بعد سرسختی اش از او چهره ای 
نسبتا محبوب ساخت. رودست خوردن نیما و مشخص شدن اینکه او صرفا مهره بوده ورق را برگرداند. به ویژه 
اینکه در رفتار با حامد آن هم سر قبر پدرش، ندامت خود را نشان داد و در سکانس صحبت با پدر بر سر قبر 

او، از گذشته اش ابراز پشیمانی کرد.

            بازیگر پدرام شریفی ایفاگر نقش پیمان بود.
            نوع جرم   پیمان مجرمی به نام گورکن است که به عنوان جاعل حرفه ای اسکناس شناخته می شود. 
به عنوان یک مکانیک ساده وارد زندگی خانواده صبوری می شــود و کم کم در این خانواده نفوذ می کند. 

هیچ کس فکرش را هم نمی کند که خلافکار باشد.
            ویژگی های ضدقهرمان  پیمان پسر فریبرز است. مردی که سال ها پیش مادرش را به خاطر سنت های 
خانوادگی ترک کرده و باعث شده آنها زندگی بدی را تجربه کنند. پیمان حالا در جوانی، با ظاهری ساده 
و صمیمی به این خانواده راه پیدا می کند تا انتقام گذشته  تلخ خودش و مادرش را بگیرد. پیمان به عنوان 
یک مکانیک خود را معرفی می کند اما شغل اصلی او چیز دیگری است و خودش یکی از اعضای مهم یک 

باند بزرگ جعل اسکناس است.
            دلیل همذات پنداری   پیمان از کودکی تنها بزرگ شده و هیچ وقت حمایت پدر را بالای سرش نداشته. 
آن هم در شــرایطی که همه اعضای خانواده صبوری در جایگاه خوبی رشد کرده اند و بهترین شغل و مال 
و منار را دارند. او تنها فرد زندگی اش یعنی مادرش را هم از دســت داده است و دلیل مرگ مادرش را هم 
فریبرز می داند. از طرف دیگر تنها کســی که در کل دنیا می شناســد یک دایی خلافکار است که جز او به 
هیچ کس دیگر نمی تواند تکیه کند. به همین دلیل است وقتی از یک جایی به بعد متوجه می شویم پیمان 
با دایی دستش توی یک کاسه است از او متنفر نمی شــویم. ضمن اینکه بعدها می فهمیم پیمان مشکل 

روانی هم دارد.

            بازیگر  مریلا زارعی به خوبی از پس ایفای نقش کتایون برآمد.
            نوع جرم   کتایون در کار قاچاق مدل و مانکن های جوان ایرانی به خارج از کشور است. همه را با پول 

و تهدید می خرد، به همه بی احترامی می کند و احساسات و عواطف انسان ها برایش اهمیتی ندارد.
            ویژگی های ضدقهرمان   کتایون زن سرمایه دار، بدجنس و تنهایی اســت که کینه چندین و چند 
ساله ای از پسرعمویش دارد، به همین دلیل همه تلاشش را برای به هم ریختن زندگی او می کند. با این 
حال زن تنهایی است و ثروتش نمی تواند باعث خوشحالی اش شود. یک پدر پیر دارد که مدام به او سر 

می زند؛ پدری که همه گمان می کنند مرده و از کارهای دخترش هیچ اطلاعی ندارد. 
            دلیل همذات پنداری   با تمام قدرتی که دارد هیچ وقت نتوانســته است زندگی آرامی را تجربه کند. 
هرچه دست وپا می زند نمی تواند محبت کاوه را به خودش جلب کند و از حضور همتا در زندگی کاوه 
بی نهایت می رنجد. همانطور که وقتی با زندگی آرام نامزد سابقش روبه رو می شود نمی تواند خشمش 
را بروز ندهد. کتایون با اینکه تظاهر می کند برایش اهمیتی ندارد اما احساساتش را می شود در میمیک 
صورت و لرزش دست ها و چشم های خیسش دید. در همین موارد است که ترحم برانگیز و ضعیف به 
نظر می آید. در جوانی عاشــق پدر کاوه بوده و هیچ وقت نتوانسته است به او برسد. این شکست باعث 
شده سرد و بی احساس به نظر برسد. این تنهایی و زندگی بدون عشق و کمبود محبت کتایون است 
که باعث می شود دل مخاطب برایش بسوزد و با وجود همه بدی ها نتواند نابودی  و سرشکستگی اش 

را ببیند. 

            نام کاراکتر  ناصر خاکزاد
            ویژگی های ضدقهرمان  ناصر خاکزاد، سردسته مافیای تولید و توزیع شیشه 
است که قبلا با اسم دیگری محکوم به اعدام شده و به نحوی فرار کرده. نکته قابل 
توجه درباره شخصیت ناصر، علاقه شــدیدش به خانواده است. او در خانواده ای 
بسیار فقیر رشد کرده و با خرده فروشــی مواد شروع کرده و نهایتا به یک کارتل 

مواد مخدر تبدیل شده است. 
            دلیل همذات پنداری   تا اواســط ســریال، شــخصیت قابل ترحمی به نظر 
نمی رسد. احساسات و عاطفه مخاطب را هم درگیر نمی کند اما از یک جایی به بعد 
وقتی متوجه می شویم ریشه تمام مشکلات ناصر به عقده های دوران کودکی اش 
می رسد و تمام مدت تلاش کرده زندگی خانواده اش را سروسامان دهد از جایگاه 
یک قاچاقچی برایمان خارج می شــود. او برای خانواده اش که هیچ وقت چیزی 
نداشــته اند، خانه می خرد. بچه های خواهرش را به کانادا می فرســتد تا درس 
بخوانند. یکی را کلاس پیانو و ژیمناســتیک ثبت نام می کند و خلاصه ســعی 
می کند هر آنچه در کودکی آرزویش را داشته به نوعی برای آنها فراهم کند. نطق 

طولانی ناصر پیش از اعدام باعث می شود برای او بیشتر دلسوزی کنیم. 

            نام کاراکتر عبدالحمید ریگی
            ویژگی های ضدقهرمان  عبدالحمیــد برادر عبدالمالک ریگی، سردســته 
گروهک تروریستی جندالله است که ابتدای فیلم، دور از تمام این وقایع دنبال 
خرید و فروش و شعر و شاعری است. او عاشــق دختری به اسم فائزه می شود و 
زندگی خوبی را کنارش می گذراند اما با باز شدن پایش به پاکستان کم کم تحت 

تاثیر افکار برادرش قرار می گیرد و در عملیات تروریستی شرکت می کند. 
            دلیل همذات پنداری   دربــاره عبدالحمید ریگــی نمی توانیــم از عبارت 
همذا ت پنداری استفاده کنیم. به هرحال شخصیتی واقعی است و خشونتی که در 
واقعیت به خرج داده اصلا قابل پذیرش نیست. آنچه اهمیت دارد اما این است که 
عبدالحمید برخلاف برادرش، مدام در تردید است. از یک طرف عاشق همسرش 
اســت و روحیه اش اصلا به قتل و جنایت نمی خورد و از طرف دیگر نمی تواند 
خودش را از دست برادر خلاص کند. درواقع جذابیت شخصیت او در ابتدای فیلم 
و تردید بزرگی که با آن روبه روست باعث می شود نتوانیم او را شخصیتی کاملا 
منفی ببینیم. مخصوصا اینکه در پایان فیلم کماکان عاشقانه رفتار می کند و بعد 

از قتل فائزه برایش گریه می کند.

            نام کاراکتر  آذر
            ویژگی های ضدقهرمان  آذر در فیلم »من« یک خلافکار حرفه ای اســت. 
همه رقم کارهای خــلاف قانون را انجام می دهد. از فروش مشــروبات الکلی 
گرفته تا قاچاق انسان و... او کارش را خوب بلد است و به هیچ چیز جز پول فکر 
نمی کند. از کسی رودست نمی خورد. اعتماد به نفسش بسیار بالاست و به راحتی 

می تواند از پس دلالی های بزرگ بربیاید.
            دلیل همذات پنداری   آنقدر حرفــه ای رفتار می کنــد و مثل آب خوردن 
کارهای خلاف انجام می دهد و خم بــه ابرو نمی آورد که مخاطب از یک جایی 
به بعد شیفته شخصیتش می شود. این شخصیت در مرز ظریف میان پررویی 
و جسارت و اقتدار و زنانگی و احساسات عاطفی حرکت می کند و از این جهت 
از تصویر کلیشه ای خلافکار آشــنایی زدایی می کند. آنقدر پرقدرت است که 
مخاطب انگار دلش می خواهــد در تمام خلاف ها با او بــه مرحله بعد برود و 
زورآزمایی او را با اتفاق های بعدی ببیند. به همین دلیل هم دست آخر وقتی 
گیر می افتد از اینکه شــخصیتی با این عظمت دیگر نمی تواند به راهش ادامه 

دهد و دارد او را از دست می دهد نگران می شود. 

            نام کاراکتر  شهاب
            ویژگی های ضدقهرمان  فیلم اقتباســی از داستان مشــهور »جنایت و 
مکافات« فئودور داستایوفســکی است و شخصیت شــهاب را در برهه ای از 
زندگی به تصویر می کشد که از هر طرف زیر بار فشار است و مدام با مشکلات 
جدیدی روبه رو می شود. در کنار این مشکلات، شــهاب قرار است به زودی 
زندگی مشترکش را هم شروع کند. پس مجبور می شود برای کسب درآمد 
تلاش بیشتری کند. اینجاست که سر از خانه پیرزن درمی آورد و آنقدر توسط 
او تحقیر می شود که تصمیم به قتلش می گیرد. بعد از قتل زن، درست مثل 

راسکلنیکف، دوست او را هم که همان موقع سر می رسد به قتل می رساند. 
            دلیل همذات پنداری  از آنجایی که اکتای براهنــی، کارگردان فیلم »پل 
خواب« از ابتدا زمینه چینی خوبی برای شخصیت شهاب می کند می توانیم او 
را فردی ساده و درستکار بشناسیم که به دلیل شرایط سخت زندگی مجبور به 
این کار شده. در ادامه هم این قتل ها چنان تاثیری در ذهن و روحش می گذارد 
که رو به فروپاشی می رود. درواقع مخاطب هم می تواند انگیزه اش را بپذیرد و 

هم برای حال بدش نگران  شود. 

            نام کاراکتر   پرویز
            ویژگی های ضدقهرمان  پرویز مجرم نیست. یعنی نمی توان نامش را در 
فهرست خلافکارها قرار داد. پرویز شخصیتی مهربان و دوست داشتنی است 
که ابتدای فیلم سعی دارد به همه کمک کند اما مدام تحقیر می شود، مدام 
زور می شنود و کسی حاضر نیســت محبتش را درک کند. او تحت تسلط 
پدری سخت گیر به زندگی ادامه می دهد و این فشارها به قدری از طرف پدر 
و اعضای شهرک زیاد می شود که دست به عصیان می زند و ابتدا حیوان های 

اهلی را می کشد و سپس دست به قتل پدر می زند.
            دلیل همذات پنداری از آنجایی که پرویز را از ابتدای ســریال به عنوان 
شــخصیتی مهربان و مظلوم می شناســیم و رفتار بد و سرشار از حقارت 
دیگران را در مواجهه با او شاهد هستیم، کاملا به او حق می دهیم که از همه 
کینه به دل گرفته باشد و بخواهد به پدرش آسیب وارد کند. درست است 
که پرویز در نیمه دوم فیلم شــخصیتی متفاوت با نیمه اول پی می گیرد و 
کارهایش قابل دفاع نیست اما آنقدر با او همراه شده ایم که همه اینها را از 

او می پذیریم.

            نام کاراکتر   رضا معروفی
            ویژگی های ضدقهرمان   رضا معروفی در »حکم«، نوعــی پدرخوانده 
است. خلافکاری کارکشته که سه جوان داستان برای گرفتن گذرنامه جعلی 
ســراغش می روند. او از همان ابتدا به یکی از آنها )محسن( شک می کند و 
به شــخصیت دختری که همراه آنهاســت می گوید مواظب او باشد. بعدتر 
وقتی دختر بیشتر با او حرف می زند به دختر علاقه مند می شود و هم به او و 
دوستش پناه می دهد و هم کمکشان می کند. البته در فیلم تاکید می شود 

که این علاقه بیشتر به دلیل حس پدرانه است.
            دلیل همذات پنداری هرچقدر هم به عنــوان خلافکار معرفی شــود و 
گذشته عجیبی داشته باشــد اما در فیلم به عنوان مردی پا به سن گذاشته 
و تنها معرفی می شود. او واســطه معاملات زیادی است و همچنان خلاف 
می کند. همسرش  او را ترک کرده و دخترش در آسایشگاه معلولان بستری 
است. گذشت زمان او را احساساتی تر از قبل کرده اما این احساسات چندان 
بروز ظاهری ندارد. حالا با این شــرایط وقتی فروزنده و ســهند به او پناه 

می آورند به آنها پناه می دهد. 

            نام کاراکتر  رضا مارمولک
            ویژگی های ضدقهرمان  رضا مارمولک یک دزد سابقه دار است که بارها 
دستگیر و زندانی شــده، اما آخرین بار به اتهام ســرقت مسلحانه دستگیر 
می شود و به زندان می افتد. در زندان به بهانه بیماری به بیمارستان منتقل 
می شود و آنجا عمامه و عبای یک حاج آقا را می دزدد و فرار می کند. از اینجا 
به بعد در جایگاه یک امام جماعت مســجد به یک روستا منتقل می شود و 

به جای او زندگی می کند.
            دلیل همذات پنداری  رضا مارمولک در جایگاه یک روحانی، از آنجایی که 
سرسختی روحانیون دیگر را ندارد و خیلی ساده با مسائل روبه رو می شود، 
طرفداران زیادی پیــدا می کند. او از زبان مردم عــادی و کوچه بازار حرف 
می زند و از درک خودش نســبت به خدا می گوید. برای نزدیک شــدن به 
خدایی که او درباره اش حرف می زند راه سختی وجود ندارد و خیلی از مسائل 
از نظرش گناه و اشــتباه به حساب نمی آید. همین مســائل است که باعث 
می شود در مسجد جا برای سوزن انداختن نباشد و شور و حال عجیبی در 

آن روستا به وجود بیاید.

            نام کاراکتر  علی خوش دست
            ویژگی های ضدقهرمان  علی  خوش دســت که جوانــی آس وپاس و در 
آستانه ازدواج است ســر شــرط بندی در بازی بیلیارد با دوستانش درگیر 
می شــود. در واقع علی در دست آخر برنده می شــود و طرف مقابل حاضر 
نمی شود پولش را پرداخت کند. بین شــان نزاع درمی گیرد و نهایتا علی در 
این زد و خورد مرتکب قتل دو نفر می شــود و فرار می کند. برادران مقتول 
دنبالش می روند اما پیدایش نمی کنند. او هیچ کــس و هیچ جا را جز خانه 
نامزدش نمی شناسد و هیچ پولی هم ندارد. نهایتا برای گرفتن پول فرار، سراغ 

نامزدش می رود و گیر می افتد. 
            دلیل همذات پنداری   علی خوش دســت نماینده جوان های ناکام دوره 
خودش است و یک جورهایی در مسیر حرکتش در داستان مدام در تنگنا قرار 
می گیرد. هیچ جایی برای رفتن ندارد و از سویی نگران است که خانواده اش 
هم از کارهایی که او کرده آسیب ببینند. با اینکه او را مقصر می دانیم اما در 
حین تماشای فیلم برایش نگران هســتیم و دلمان نمی خواهد گیر بیفتد، 

شاید چون شرایطش را کامل درک می کنیم. 

لعنتی های جذاب
مروری بر هشت ضدقهرمان 

سینما که برایمان محبوبند 
و در ذهنمان باقی مانده اند

در بخش اول پرونده همانطور که مشــاهده 
کردید، بــه مرور شــخصیت های خلافکار و 
بزهکار پرداختیم که به رغم گناه های سبک 
و بعضا سنگینی که انجام داده اند اما هیچ گاه 
منفور واقع نشده اند. از این دست شخصیت ها 
در ســینما هم زیاد داریم. طبیعتا تعدادشان 
خیلی بالاتر از این اســت کــه بخواهیم به 
همه شــان بپردازیم اما در این بخش تصمیم 
داریم روی هشــت ضدقهرمان اما محبوب و 
دوست داشتنی در فیلم های سینمایی دست 
بگذاریم. دایــره انتخاب هایمان را یک مقدار 
گســترده تر کردیم تا بتوانیم شخصیت علی 
خوش دســت در فیلم »تنگنا« را هم به این 
فهرســت اضافه کنیم. پس مروری داریم بر 
ضدقهرمان های دوست داشتنی سینما. از علی 
خوش دســت تا ناصر خاکزاد و آذر و شهاب و 
پرویز و... در فیلم های »متری شــیش ونیم«، 

»من«، »پل خواب«، »پرویز« و...

تنگنا|سعید راد| 1352مارمولک|پرویز پرستویی|1382حکم| عزت الله انتظامی| 1384پرویز|لوون هفتوان| 1391پل خواب| ساعد سهیلی|1393من| لیلا حاتمی|1394شبی که ماه کامل شد| هوتن شکیبا|1397متری شیش و نیم| نوید محمدزاده|1397

            بازیگر  هنرنمایي محمدرضا فروتن در اپیزود »تماشاخانه« سریال »سرنخ« به قدری تاثیرگذار 
بود که خیلی ها از آن به عنوان سکوی پرتاب این بازیگر نام برده اند.

            نوع جرم   درواقعیت هیچ جرمی رخ نمی دهد. حامد از ابتدا تا انتهای اپیزود قصد دارد کشتن شوهر 
خواهرش را که مدیر تماشاخانه اســت روی صحنه تئاتر با خوراندن زهر به قتل برساند اما درنهایت 

چنین اتفاقی نمی افتد.
            ویژگی های ضدقهرمان  مدیر تماشاخانه مردی متکبر و خسیس اســت که حقوق کارمندانش را 
دیر و بسیار کم می دهد. از طرف دیگر همسرش یعنی خواهر حامد را اذیت می کند و به زندگی پدر 
حامد هم آسیب رسانده است. حامد معتقد است اگر چنین آدمی روی زمین نباشد همه چیز خود 
به خود اصلاح می شود. برای همین هم تصمیم می گیرد در پایان نمایش، زمانی که قرار است مدیر 
تماشاخانه روی صحنه شربتی را سر بکشد، آن شــربت را پر از زهر کند. اما از ابتدا تا انتها با خودش 

و ترس از دستگیر شدن توسط کارآگاه اوسیا و همدستش که در سالن هستند آرامش نمی گذارد. 
            دلیل همذات پنداری    از آنجایی که با واقعیت شخصیت مدیر تماشاخانه آشنا می شویم و می بینیم 
هیچ حق و حقوقی برای کسی قائل نیست و به راحتی افراد را اخراج می کند تا حدودی تصمیم حامد 
برایمان معنا پیدا می کند.مخصوصا اینکه در طول اپیزود مــدام کارآگاه را مقابل خودش می بیند و 
سعی می کند به لحاظ اخلاقی او را توجیه کند که این قتل به لحاظ انسانی درست است.گرچه مدام 
از او می شنود که اخلاق و قانون دو مسئله جداگانه هستند اما این ذهنیت در مخاطبان ایجاد می شود 

که واقعا حذف چنین افرادی به نفع جامعه است. خلاصه اینکه در نهایت قتلی رخ نمی دهد. 

            بازیگر  حسام منظور با نقش ارسلان قوانلو قاجار برای اولین بار به مخاطبان معرفی شد.
            نوع جرم  بــه عنــوان یــک شــازده قجــری رابطــه خوبــی بــا رعیــت نداشــت.

 ابتدای سریال خواستگار فخرالزمان را به خوردن قهوه قجری مجبور کرد و بعد تهدیدش کرد که باید 
هرطور شــده از زندگی او بیرون برود. اوایل رفتار چندان خوبی با همسرش نداشت و به شدت تحت 

تاثیر خواهرش بود.
            ویژگی های ضدقهرمان  با اینکه به طور مستقیم جایگاه در دستگاه پادشاهی نداشت اما به عنوان یکی 
از نوادگان قاجار، احترام و منزلت اجتماعی فراوانی داشت. صبح تا شب همه گوش به فرمانش بودند 
و اگر نافرمانی می کردند تنبیه می شــدند. تمام فکرش این بود که به عنوان شازده قاجار بعد از مرگ 

ناصرالدین شاه، به مقامی دست پیدا کند و برای رسیدن به این مقام از هیچ کاری روی گردان نبود. 
            دلیل همذات پنداری  با وجود اینکــه به دلیل جایــگاه ویژه ای که داشــت می توانســت به همه 
زور بگوید و به راحتی روی دیگران اســلحه بکشــد اما عنان گســیخته نبود. او واقعا به فخرالزمان 
 علاقه مند شــده بود و حتی اگر تحــت تاثیر خواهرش کتکش می زد باز هم او را دوســت داشــت. 
 بعــد از ازدواج بــا فخرالزمــان و بــه دنیــا آمــدن فرزندشــان روحیــه اش لطیف تر هم شــد.
  رابطه خوبی با خواهرش داشــت و به طور کلــی رفتارش به عنوان یک شــازده قجری متعادل بود.

 علت دلسوزی مخاطبان برای او به مسائل دیگری هم برمی گشت. یکی اینکه تمام مدت پسرعمو و 
ندیمه خواهرش او را بازی داده بودند و کاری می کردند که او را به زمین بزنند. او هیچ گاه به آرزویش 

نرسید و نهایتا شکست خورد.  

            بازیگر  نقش بزرگ آقا، افتخار دیگری در کارنامه علی نصیریان بود.
            نوع جرم  بزرگ آقا فرد ثروتمند و بانفوذی بود که نقش مهمی در کودتای 28 مرداد 1332 داشت. او 
فرمان جنایت یا قتل های زیادی را صادر می کرد و درواقع یک جور پدرخوانده بود. ابهت خاصی داشت، 

قانون هایی را که مورد تأیید خودش بود تعیین و اجرا می کرد و آدم ها را با پول یا تهدید می خرید.
            ویژگی های ضدقهرمان   فرد شروری بود که پشت ظاهری آرام و منطقی، از هیچ شرارتی رویگردان 
نبود. حتی به زندگی دختر خودش هم اهمیتی نمی داد. شــهرزاد را از نامــزدش جدا  کرده و به عقد 
داماد خودش درمی آورد و برای دخترش هوو درست می کند فقط برای اینکه شهرزاد را کنار خودش 
داشته باشد. این شخصیت هیچ نوع عواطف پدرانه ای نداشت. در واقع به نوعی یك تجاوزگر بود. او به 
حقوق دخترش، حقوق برادرزاده اش و هركســی كه میلش می کشید تجاوز می کرد و هیچ قانونی هم 

جلودارش نبود. 
            دلیل همذات پنداری  بزرگ آقا عاشق بود و این عشق را می شد در تمام لحظاتی که با شهرزاد روبه رو 
می شد در نگاه و رفتارش دید. با این حال به  هیچ وقت عشقش را بروز نمی داد اما نمی توانست بپذیرد 
شهرزاد با پســری که دوســتش دارد ازدواج کند. نکته دیگر اینکه بزرگ آقا در گذشته به همسرش 
علاقه زیادی داشته و درواقع مرگ همســر و فرزندش باعث شده بود تا این حد قساوت قلب پیدا کند 
و سرنوشت آدم ها برایش اهمیتی نداشته باشــد. بخشــی از این همذات پنداری به شیرینی زبان او 
برمی گشت. وقتی با شیرین یا شهرزاد حرف می زد به آنها اطمینان خاطر می داد که همه چیز درست 

می شود و مخاطب هم این شیرینی را درک می کرد.

            بازیگر  نقش قباد به یکی از مهمترین آثار شهاب حسینی بدل شد.
            نوع جرم   قباد هم از دارودسته  بزرگ آقا بود. ابتدا شخصیتی منفعل و گوش به فرمان داشت. بخشی 
از شکنجه ها و قتل هایی که بزرگ آقا دستورش را صادر می کرد به دست قباد انجام می شد. بعدها وقتی 

در جایگاه بزرگ آقا نشست خودش آن رویه را پیش برد.
            ویژگی های ضدقهرمان   قباد شخصیتی بی ریشه و بی هدف داشت. همیشه گوش به فرمان بزرگ آقا 
بود و از خودش اختیاری نداشت. بخش مهمی از زندگی اش را در قماربازی و شرط بندی می گذراند. 
رابطه عاطفی با همسرش نداشت، مدام عصبی بود، او را تحقیر می کرد و کتک می زد. درواقع تا پیش از 

مواجهه با شهرزاد، شخصیتی منفور بود.
            دلیل همذات پنداری  با ورود شهرزاد به زندگی قباد، شخصیتش تغییر کرد. از یک شخصیت منفور 
به یک فرد عاشق  تبدیل شد که حاضر است برای برگرداندن محبوبش دست به هرکاری بزند. از اینجا 
به بعد قباد که شخصیتی لاابالی داشت ناگهان جای خودش را با فرهاد عاشق پیشه عوض کرد. تلاشی 
که قباد برای به دست آوردن شهرزاد کرد، هیچ  وقت فرهاد برای او انجام نداد. جذابیت قباد به حدی بالا 
رفت که وقتی گلوله خورد طرفدارانش درفضای مجازی به شدت معترض شدند. به هرحال در ماجرای 
یک مثلث عشقی، فردی که تلاش بیشــتری می کند و در آخر ناکام می ماند، بدون توجه به بسیاری 
از شاخص ها و ویژگی های اخلاقی اش، دوست داشتنی تر می شــود. قباد هم مسیری پرچالش را در 
قصه طی کرد و از یک شخصیت خبیث به یک قربانی تنها و عاشق و دلخسته تغییر وضعیت داد و برای 

همیشه نامش در فهرست شخصیت های عاشق باقی ماند.

            بازیگر  سریال »دیوار« جزو اولین آثار مهم مهدی سلطانی بود. 
            نوع جرم  جمیل رئیس یک باند تبهکاری است که پانزده ســال پیش توسط شوهرخواهرش که 
سرهنگ نیروی انتظامی است به زندان افتاده و بعد از آزادی هم دست از کار خلاف برنمی دارد و حتی 

به سرنوشت دخترش هم اهمیتی نمی دهد.
            ویژگی های ضدقهرمان  جمیل قاتل نیست. فقط دزدی می کند اما بعضی اوقات برای نجات جانش 
مجبور می شود پلیس را بکشد و فرار کند. او مجرم بالفطره نیست اما نمی تواند از خلاف دست بکشد. با 
اینکه دخترش دیگر او را قبول ندارد و همه چیزش را باخته است و حالا کاملا تنهاست. اما باز هم دست 

از تلاش برنمی دارد تا اینکه نهایتا دست به خودکشی می زند. 
            دلیل همذات پنداری  جمیل ذاتا آدم بدی نیست. از خلاف لذت نمی برد و نمی شود نامش را آدمکش 
و جانی گذاشت. با وجود تمام خلاف هایی که می کند اما جایی از سریال، معصومیتش جلوه می کند. 
درواقع می توان گفت گنهکاری است بی تقصیر که قربانی شرایط شده. تنهایی او و طرد شدنش از سوی 
دخترش از او شخصیتی قابل ترحم می سازد. اینجاست که به اشتباهاتش پی می برد و در جایگاه آدمی 
دلرحم و پشیمان، دچار عذاب وجدان می شود. گرچه دیر است و نهایتا تصمیم می گیرد که دست به 
انتحار بزند. جمیل خودخواسته سقوط می کند و می میرد چون زندگی کردن برایش ترسناکتر از مرگ 
شده و معتقد است زندگی ای که در آن کسی دوستت نداشته باشــد همان بهتر که نباشد. مجموعه 
این عوامل باعث می شود مخاطبان در همان سکانس خاص، دلشــان برایش بسوزد و نتوانند مرگش 

را تحمل کنند. 

            بازیگر  فرهاد اصلانی با نقش اکبر ابوالحسنی موفقیت بسیاری به دست آورد.
            نوع جرم  شخصیت پیچیده ای دارد و به مرور دستش در مسائل زیادی باز می شود اما مهمترین 

جرمش این است که در شرکت توتونچی بدون اینکه او متوجه باشد دست به پولشویی می زند. 
            ویژگی های ضدقهرمان  یکی از مهمترین شخصیت های ســریال »راه بی پایان« است. شخصیت 
چند وجهی و کاملا خاكستری كه از خصوصیات متضادی تشكیل شده و در مسیر سریال مخاطبان 
مدام به نکات جدید و مهمی درباره  شــخصیت او آشنا می شــوند. در عین اینکه به عنوان خلافکار 
 معرفی می شود دســت به کارهایی می زند که مخاطب می تواند رفتار منفی اش را هم توجیه کند.
 ابوالحسنی به عنوان یک شــخصیت خلافکار محبوب، اهمیت زیادی پیدا کرد و بسیار مورد توجه 
قرار گرفت. بازی فرهاد اصلانی هم در این سریال بسیار دیده شد و یک جورهایی به درخشش بعدی 

او کمک کرد.
            دلیل همذات پنداری   به طور کلی اکبر ابوالحسنی یکی از مهره های اثرگذار سریال است. او از یك 
سو به پولشویی از طریق شركت توتونچی مشغول است و از طرف دیگر به موسسه حمایت از کودکان 
بی سرپرســت، كمك مالی می کند و برایشــان دل می  ســوزاند. به همین دلیل است که مخاطبان 
نمی توانند از او متنفر باشــند و عنوان شــخصیت منفی را برایش به کار ببرند. برای همین هم از او 
حمایت می کنند و حتی برایش دل می سوزانند. نکته دیگر اینکه ابوالحسنی به شكلی دیگر قربانی 
تبهكارانی است كه سودجویی هایشان حد و مرزی ندارد و اصلا از كشــتن مهره هایی مثل او ابایی 

ندارند. درواقع از این سمت هم مخاطبان نگران حال او می شوند.
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